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گذري بر فدراليسم
)يك ساخت حكومتي كارآمد و پويا(

صباح مفيدي
دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

: مقدمه
هاي سياسي كه خيلي از كشورها بخصوص كشورهاي جهان سوم با آن روبرو           لات و مسائل نظام   از مشك 

در كشورهايي كه از لحاظ ملي و فرهنگي        . باشند چگونگي توزيع قدرت و مشاركت در حاكميت مي باشد         مي

و هـا   اند، چنين مشكلي در سطح وسـيع كمتـر ديـده شـده و فقـط بـه كـشمكش ميـان احـزاب، گـروه                         يكپارچه

امـا در كـشورهاي     . هاي بهتر را دارنـد مربـوط مـي شـود          هاي سياسي خواهان قدرت كه ادعاي برنامه      شخصيت

چندگانه و بخصوص چند مليتي اين مشكل در سطح وسيع مطـرح بـوده و بـه كـشمكش بـر سـر قـدرت، عـدم            

اعث  توسعه نـابرابر و  ، ب ...)فرهنگ، زبان و  (ها  ها و توسعه مشاركتي، عدم توجه به حقوق اقليت        مشاركت گروه 

اختلال و بي ثباتي و در نتيجه توسعه نيافتگي اين كشورها           ... ناهمسطحيهاي اقتصادي بخشهاي مختلف كشور و     

از طــرف ديگــر عــدم توجـه حكومتهــاي مركــزي بــه چنــين مـشكلات پايــه اي ســبب شــده تــا از   . شـده اســت 

به (هاي ملي پرهيز شود  ور و مشاركت گروههايي براي رفع مشكلات با حضهاي لازم براي طرح برنامهكوشش

عـدم توجـه بـه چگـونگي     . )سازي و ملت سازي در كشورهاي چندمليتي غيرممكن استجزء سياست يكپارچه 

ها و نبود ساختي مناسب با وضعيت ملي و بافت تركيبي كشورها و وسعت سـرزميني از دلايـل          ساخت حكومت 

ه نيافتگي و هم عدم قدرت فراگير در تمام كشور را شامل مي ديگر حل نشدن چنين مشكلي است كه هم توسع     

-2 كـشورهاي وسـيع چندگانـه        -1توان به طور كلي كشورها را به دو گروه تقسيم كرد            در اين رابطه مي   . شود

و در ) ماننـد آمريكــا و شـوروي ســابق  (در كـشورهاي وســيع اكثـراً فدراليــسم   . كـشورهاي كوچـك چندگانــه  

را براي حل مـسائل ملـي   ) سويس(و فدراليسم ) لبنان(صورت دموكراسي چند قومي     كشورهاي كوچك به دو     

كه دراين  نوشتار به راه حل پرداخته مي شود اما فدراليزم را راه حل نهـايي بـراي حـل مـشكلات        . اندبكار برده 

قـت در زمـاني كـه    و راه حلـي اوليـه و شـايد مو   ) ميان تمركز و اسـتقلال (اي مياني ملي ندانسته بلكه آنرا مرحله  

. تواند نظامي پايدار و جوابگو هم باشدداند، هر چند كه ميشرايط مساعد براي تجزيه كشورها نيست مي
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 نظام سياسي، دولت، حاكميت، حكومت، سياست، ملت و مليت، كشورهاي چنـد مليتـي،               :كليد واژه 

 چند قومي، نظام فدرال دمكراسي

بخش اول
فاهيم ضروري كه پيش زمينه فهم فدراليسم مي باشـند اشـاراتي داشـته     در ابتدا لازم است كه به م    

. باشيم

، رهيافتي نو در شناخت پديدة سياسي كـه  (Political System)مفهوم نظام سياسي  «:نظام سياسي

نظـام  . نه تنها در بر گيرنده  نهادهاي سياسي رسـمي بلكـه همـه انـواع فعاليـت سياسـي در جامعـه اسـت                      

» كنـد هايي دروني اجزاي گوناگون اين نظام دلالـت مـي         بستگينظام عام است و برهم    سياسي بخشي از    

آن نظامي از كنش و واكـنش كـه در   ": آلموند در تعريف نظام سياسي گفته است     ). 149،  1380عالم،  (

، )زور جـسماني  (هاي مستقلي كه از راه بكارگيري، يا تهديد به استفاده كم و زياد اجبار مـشروع                 جامعه

، بـه نظـر دال، هـر نظـام        ". شـود گـذارد، يافـت مـي     اق را به اجرا مي    هاي يكپارچه شدن و انطب    ر ويژه كا

تناقض و توافق دو جنبه مهم نظام سياسـي  «: كندسياسي، هدفي متناقص با نظام سياسي ديگر را دنبال مي        

ولي اگر آنهـا    . ستندافرادي كه با يكديگر زندگي مي كنند، هرگز درباره همه چيز با هم موافق ني              . است

» هايي را كه با هم تنـاقض دارد تعقيـب كننـد   توانند هدف زندگي با يكديگر ادامه دهند نمي   بخواهند به 

)149–151، همان(

هاي سياسي جوامع در اينجا بايد اشاره كرد با كمي گسترش دامنه مفهوم، گفته آقاي دال در نظام             

تواننـد اهـداف كـاملاً برابـر     هـاي متخلـف نمـي   وامع، ملـت چندگانه قابل توجه است، چرا كه در اين ج   

داشته و در همه چيز با هم موافق باشـند لـذا بـراي بـا هـم بـودن در چـارچوب يـك كـشور نيـاز اسـت                        

هاي متناقض دنبال نشود، پس در همين راستا سركوب مليت ها و سياست يكپارچـه سـازي ملـت                   هدف

سـي، گـاه بـا نـوع حكومـت مـشخص شـده يـا بـه نـوع           نظـام سيا  . حاكم مورد قبول واقـع نخواهـد شـد        

لذا بر اين اساس به طور كلي از نظام سياسي رياستي، پارلمـاني، فـدرالي        . ها محدود شده است   حكومت

بنابراين وقتـي   . باشندنام برده شده كه در واقع شكل و نوع حكومت در نظام سياسي يك كشور مي               ... و

منظور نظام سياسي است كه داراي حكومتي با ساخت         ) وان مثال به عن (شود نظام سياسي فدرال     گفته مي 

به صورت (و در نتيجه اگر نظام فدرال به صورت نظام سياسي ...  باشد و(Federal government)فدرال
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بـا  . باشـد هـاي محلـي مـي     در نظر گرفته شود اجـزاء آن حكومـت        )  به صورت كل نسبت به اجزاء خود      

هـاي محلـي در كـاربرد       ام سياسـي بايـد گفـت در فدراليـسم، حكومـت            نظ ـ "آلمونـد "توجه به تعريف    

باشند يا مي توان گفت ايـن اجـزاء نظـام،           الحق مي  در قلمرو جغرافياي خود ذي     "مشروع زورجسماني "

الملل تنها مي توانند جزيي از نظام سياسـي         كاربرد خصوصي خويش را براي خود دارند اما در نظام بين          

، همچـون نهادهـاي دفـاع، ارتـش    (الحـق اسـت   ا نظام سياسي كلي است كـه ذي كلي كشور باشند و تنه   

يكي از ويژگيهاي نظام اين اسـت كـه، جمـع شـدن صـرف اجـزاء نيـست، يعنـي بـه                       . )سياست خارجي 

مختلف چيزي بيشتر از جمـع تـك   ) اجزاء(ها  ديده مي شود يعني جمع بخش "هم افزايي "عبارتي يك   

ا است و اين بار اضافي در شناسايي بـين المللـي، ارتـش، سياسـت                ها يا كاربرد تك تك آنه     تك بخش 

. خارجي، بودجه نمود مي يابد

هـا يكـسان اسـت و همـه آنهـا داراي      ماهيت همـه دولـت  .  چند شكل ندارد (state) دولت :دولت

كيـد  أبعـضي از نويـسندگان ت     . و حاكميـت هـستند    ) سـازمان (عناصر بنيادي مردم، سرزمين، حكومـت،       

انـد و برخـي ديگـر روي ايـن       اصلي دولـت نمـوده     يكننده قانون و عدالت به عنوان مشخص      بيشتري بر 

 اظهـار  "سـن آگوسـتين  ". انـد شرط كه دولت بايد و حتماً قدرتي برتر و بالاتر داشته باشـد تكيـه كـرده                

سـازد وجـود عـدالت در فلـسفه     داشته است كه تنها تفاوتي كه دولت را از يك باند تبهكار متمـايز مـي              

كننـده دولـت    دولت است، ولي بسياري از نويسندگان جديد قدرت را به عنوان صفت اصـلي مـشخص               

هـاي  هـا و مليـت   دولت بايد بـراي اجـراي عـدالت بهتـر در ميـان گـروه              ) 26،  1378طاهري،  (اند  دانسته

د، مختلف تلاش كرده، شكل حكومتي را سازگار با تقاضاهاي آنها در بهترين شيوه، انتخاب و برپاسـاز                

. دهـد هاي جوامع چندگانه را به سـوي عـدم تمركـز سـوق مـي     لذا اين فلسفه عدالت است كه حكومت      

هـا حاكميـت دارنـد و بـه طـور برابـر       همـة دولـت  .  حاكميـت نـاممكن اسـت     يه دولتها بر پاي   بنديطبقه

ان اصـلي   سازم. (كندفرق مي هابندي برابرها غير منطقي است، اما سازمان دولت       حكمران هستند و طبقه   

شكل ). كندهاي خود را تدوين، بيان و متحقق مي       حكومت آن است و با حكومت دولت هدف       ،  دولت

دانند، وانگهي،  امروزه دمكراسي را بهترين شكل حكومت مي      . بندي آن است  حكومت پايه واقعي طبقه   

تـك سـاخت    پارلماني، رياستي، سوسياليـستي، كاپيتاليـستي،       : هاي گوناگون دارد  خود دمكراسي شكل  

. ، فدرالي)يونيتري(
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. ميزان جمعيت، معيار موجوديت دولت نيست و با هر ميزان جمعيت مي توان دولـت تـشكيل داد                 

هـاي نـو بـسيار گونـاگون     اندازه دولت. در مورد اندازه سرزمين دولت هيچ قاعده استواري وجود ندارد     

ظام سياسي كشور باورداشـتند و انـدازه   برخي متفكران مانند منتسكيو به تاثير وسعت سرزمين در ن  . است

در اينجـا بـه   . دانـستند نوع خاصي از نظـام سياسـي مناسـب مـي         هاي كوچك و بزرگ سرزمين را براي        

بنـديي را ارائـه داد كـه؛    سيمتـوان چنـين تق ـ  بر اساس خاصيت طبيعي، مـي : بندي منتسكيو تقليد از تقسيم  

بايد داراي حكومت دمكراسـي     )   مذهب يا مليت   ادغام چند قوم يا   (دولتهاي چندگانه كوچك ادغامي     

قومي؛ دولتهاي يك مليتي، حكومت تك سـاخت و دولتهـاي وسـيع و چندگانـه كـه اقليتهـا در منـاطق          

. جغرافيايي خاص واقع شده اند حكومت فدرال باشند

ق هاي بالا تعريف تلفيقي زير بيشتر قابل قبول است؛ دولت به واحد سياسـي اطـلا               با توجه به گفته   

مي شود كه مجموعه افراد و نهادهايي است و داراي يك شكل بوده و از عناصر بنيادي مردم، سـرزمين    

. حكومت و حاكميت تشكيل شده و وجود عدالت و قدرت از صفات اصلي آن است

دولتي است كه بر اساس وجود و خواست يك ملت موجوديت يافتـه  : (nation state)دولت ملي

ــشهدر عمــل و د. باشــد ــست   ر نق ــاد ني ــدان زي ــا چن ــل دولته ــن قبي ــداد اي ــت. سياســي جهــان تع حاكمي

(Sovereignty) :       حاكميت چيزي است كه دولـت را       . حاكميت مهمترين عنصر دولت نو دانسته مي شود

فت براي اينكه حاكميـت      گ "ليكاك". كندهاي انساني مشخص و قضاوت مي     از ديگر گروهها و جمع    

مين و مردم نبايد بخشي از واحـد سياسـي ديگـر باشـند، سـرزمين هـم نبايـد                    باشد؛ در سرز  وجود داشته   

بخش يا بخشهايي داشته باشد كه از لحاظ جغرافيايي بخشي از آن باشند، از لحاظ سياسي بخـشي از آن         

بـا توجـه بـه    ). 143، 1380عـالم،  (» خلاصه مردم بايد مستقل باشـند تـا حاكميـت داشـته باشـند       «. نباشند

، در حالت فدرال چون حكومـت محلـي بخـشي از حاكميـت مركـزي اسـت تنهـا در             تعريف حاكميت 

دولت ثبات  ،  )كه فلسفه وجودي حكومت فدرال است     (صورت حل مشكلات و تبعيضات ملي و قومي         

شـوند و   سياسي خواهد داشت در غير اينصورت يعني ادامه مشكلات مردم نواحي خواهان استقلال مـي              

.يت بي اثر خواهد ماندمقاومت حاكميت مركزي در نها

 مردم نمي توانند به هدفهاي مشترك دست يابند، مگر آنكه بدرسـتي       ": (government)حكومت

ول اجـراي ايـن     ئسازمان بيابند و قواعد معين طرز عمل را بپذيرند، كارگزاري كه در سـطح جامعـه مـس                 
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مان يـافتگي سياسـي يـا       سـاز . شـود كنـد، حكومـت ناميـده مـي       د رفتار است و اطاعت را تامين مـي        قواع

در واقع هيچ دولتي بدون حكومت وجود ندارد، گرچه         . حكومت براي موجوديت دولت، اساسي است     

البته سرزمين از ديد    (به سرزمين اشاره ندارد     "حكومت  "واژه  . حكومت بدون دولت وجود داشته است     

حكومــت . )دولتــي و اســتقلال ســرزمين نــه تقــسيمات ســرزميني و ســاخت حكومــت در يــك دولــت 

گـردد و جامـه عمـل مـي پوشـد      شـود، بيـان مـي   بدان وسيله اراده دولت متبلور ميكارگزاري است كه    

 طـرز عمـل     -1:دو نكته اصـلي در شـناختن حقيقـت نـوع حكومـت مهـم اسـت                ")  143،  1380عالم،  (

دق حكومت مركزي و اينكه تا چه اندازه در اجراي قوانين و مقررات مملكتي مهم در خدمت مردم صا              

 رشد عمومي مـردم و درجـة   -2مين آزاديهاي فردي كوشا مي باشدأالقول و در رفع مشكلات ملت و ت    

آمادگي آنها براي فداكاريهاي مادي و معنوي به منظور ايجاد محـيط مـورد علاقـه خـود و علاقمنـدي                     

قـدرت  نماينـده ملـت     آنها به مشاركت در امور مملكت و نظارت در عمليات كساني كه بنـام دولـت و                

ــد ــوان از لحــاظ در ســازمان، حكومــت را مــي". )98، 1378طــاهري،  ("حكومــت را در دســت دارن ت

هـا در دو سـطح   از لحاظ سرزميني، حكومـت . سرزميني يا تقسيمات كشوري يا از حيث كاركردي ديد        

از لحاظ كاركردي، حكومـت بـه طـور سـنتي بـه سـه       . اي يا محليمركزي، منطقه : گوناگون قرار دارند  

در اينجـا نگـاه بـه    ) 321، 1370كـاظمي،   ("قوه مقننه، قوه مجريـه و قـوه قـضاييه    : شودخه تقسيم مي  شا

هاي موجـود حكومـت در   ليكاك شكل. حكومت از لحاظ سرزميني يا تقسيمات كشورها مد نظر است    

. دولت نو را در نمودار زير نشان داده است

(Leacock)مدل ليكاك 

 چهار چوبه هاي سياسي، بيش از هر چيز گروههاي اجتمـاعي هـستند كـه                -1: (Politics)سياست

دولت نو

دمكراتيكاستبدادي

   جمهوري) مشروطه سلطنتي(پادشاهي محدود 

  فدراليتك ساخت رالي فدتك ساخت

)پارلماني   غير پارلماني)  (پارلماني  غير پارلماني)  (پارلماني  غير پارلماني)    (پارلماني   غير پارلماني(
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گيري و  مفهوم گسترده شامل فرايند تصميم    سياست به "-2. گيردهاي ملي و مذهبي را نيز در بر مي        اقليت

"اجراي آن از سوي هر گروهي است كه به وضع و اجـراي مقرراتـي بـراي اعـضاي خـود مـي پـردازد           

گيـري و اجـراي فراينـد آن توسـط احـزاب و      بر طبق اين تعريف سياست تـصميم      . )39،  1374آستين،  (

هاي سياست، ستيزه است،     يكي از ويژگي   -3شود  ها را نيز شامل مي    هاي وابسته به اقوام و اقليت     سازمان

هـاي  سياست در همه جا با ستيزه همراه است يعني نوعي كشمكش بين افرادي كه مي كوشند به هـدف               

ي سياسـي در جوامـع   سـتيزه . )40همـان،  (دست يابنـد و خواسـته هـاي متـضادي را بـر آورنـد        متفاوتي  

هنـر اسـتفاده    « سياسـت    -4. هاي متضاد آنها با هم و با قوم حاكم است         ها و خواسته  چندگانه بين قوميت  

هـا و  متها و احزاب، حكوهاي افراد، گروهها و روش به برنامه -5) 28،  1380،  عالم(است  » از امكانات 

 سياسـت حـساسترين حـوزه    -6) 31همـان،  (گوينـد  ها نيـز سياسـت مـي   ها براي رسيدن به هدف   دولت

فعاليت انسان در جامعه است و سخت تحت تاثير فرهنگ، انديـشه مـردم، منـافع و نظريـات گروهـي و                      

سياسـت  ". )31همـان،  (گذارد ر دارد و خود نيز بر آن تاثير ميشخصي و عوامل اقتصادي هر جامعه قرا      

و كارهـاي   ) نيروهـاي اجتمـاعي   (آميز روابط ميان افراد، گروها، احـزاب        رهبري صلح آميز يا غير صلح     

 جهـاني اسـت    يههاي ديگر در عرص ـ   حكومتي در داخل يك كشور و روابط ميان يك دولت با دولت           

).30همان، (

ي ي تـشكيل دهنـده  هـا شناسان سياسي قدرت نه تنها در حكومـت بلكـه در گـروه        طبق نظر جامعه  

سياسـت علمـي   «: گويدهم وجود دارد و طبق تعريف ديگر سياست كه مي       » بستر اجتماعي «جامعه يعني   

گيـرد و جهـت و   هاي رابطه هاي قـدرت را در زمـان و مكانهـاي گونـاگون بـر مـي        است كه همه شكل   

ل آن سياسـت    هـر جـا قـدرت هـست حـو         ). 29،  1380ابوالحمد،  (»  .نماياندچگونگي اين قدرت را مي    

هـاي  مفهوم قدرت محور تئوري سياسي و مطالعـه جريـان         ": هست، لذا به قول فيودورفاميله بورلانسكي     

هـاي سياسـي و خـود سياسـت         اين مفهوم كليد درك نهادهـاي سياسـي، جنـبش         . سياسي مشخص است  

ر هـاي قـومي و ملـي عبـارت از واكنـشي اسـت در براب ـ       پـس سياسـت بـراي اقليـت      .)26همان،  (»  است

شود تا بـه اهـداف   ستراتژي هاست كه در پيش گرفته مي   هاي قدرت حاكم و بهترين راهكار و ا       سياست

و ايـن اعمـال بيـشتر       . هايـشان تـاثير بگذارنـد     خود برسند يا بر حكومت مركزي براي رسيدن به خواسته         

شـود كـه   يها و با در نظر گرفتن قدرت نهفته جوامع خويش رهبري م ـ          هاي سياسي اقليت  توسط سازمان 
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بـراي رفـع مـشكلات      (هـا   پس سياست چـه از ديـد دولـت        . مورد مطالعه علم سياست هم قرار مي گيرد       

هاي مختلف يك كشور براي رسـيدن بـه حقـوق خـويش و              و چه از ديد مليت    ) سياسي و توزيع قدرت   

. دهدها را به سوي فدراليسم سوق ميمشاركت در قدرت، حكومت

nation & nationhood)ملت و مليت  از نظر جيمز بريس، مليت در اشاره به مردمـي بكـار مـي    :(

مليتي اسـت كـه خـود را در يـك مجموعـه           «او معتقد بود كه يك ملت       . اندرود كه هنوز استقلال نيافته    

اما اغلـب ملـت و مليـت       ).  152،  1380عالم،  (»  سياسي مستقل، يا آرزومند استقلال، سازمان داده است       

كـشورهايي اسـت كـه      ) كه در پي خواهد آمـد     (د و منظور از كشورهاي چند مليتي        شونبرابر دانسته مي  

چند ملت، بر طبق نظريه آلماني ملت ـ كه به آن اشاره خواهـد شـد ـ تـشكيل دهنـده آن هـستند، حـال         

هاي ملي در كشورهاي ديگـر هـم باشـند،          اينكه آن ملت كاملاً  در داخل آن كشور يا به صورت گروه            

 در صـورت آگـاهي از هويـت ملـي        هاي ملت را داشـته باشـند قطعـاً        ي كه تمام ويژگي   هايچرا كه ملت  

. كوشـند داننـد و در راه آن هـم مـي         هـاي ديگـر مـي     اند و خود را برابر با ملت      خويش آرزومند استقلال  

دانند و همانطور كـه اشـاره       ي ماهيت باطني و روانشناختي مي     زيمرن و بارنس و اوپنهايمر، مليت را دارا       

كننـد و ملـت را مرحلـه پيـشرفته     ر دو ـ مليـت را از ملـت متمـايز مـي     د بريس و همچنين اسـتالين ـ ه ـ  ش

هـا بـا داشـتن زبـان مـشترك       مليـت (J. V. stalin)به عقيـده اسـتالين  . بندي اجتماعي بشر مي دانندگروه

. آوردمـي ، ملـت را بوجـود       "آگـاهي از مليـت    "(oppenheimer)به عقيده اوپنهايمر  . شوندمشخص مي 

تـرين  مكتب آلماني به طور كلي اشتراك زبان، خاك يا سرزمين، فرهنـگ و گذشـته تـاريخي را مهـم                   

داند و به اين عناصر، عناصر غير ارادي يـا عينـي مـي گويـد چـون ايـن       ي ملت ميعناصر تشكيل دهنده  

 از متفكـران عامـل و       عده ديگـري  . شود، مثل زبان يا تابعيت    اده افراد تحميل مي   عوامل و يا عناصر بر ار     

دانند  كه عبارت از احساس تعلق فرد به يك اجتماع معين و آگـاهي بـه     عنصر اصلي مليت را ارادي مي     

هاست كـه فـرد اراده    همبستگي او با سرنوشت بقيه افراد آن اجتماع و با توجه به اين علايق و همبستگي               

 غير ارادي مليت بـه مكتـب آلمـاني و           عناصر. مي كند با يك گروه انساني زندگي مشترك داشته باشد         

بايد اشاره كرد كـه اغلـب و        . )38،  1378طاهري،  (عناصر ارادي مليت به مكتب فرانسوي مشهور است         

بخصوص در جهان سوم مكتب آلماني درباره ملت بيشتر مـصداق دارد چـرا كـه اكثـراً افـراد احـساس                      

را نـشان   ) در مكتـب آلمـاني    (ت خـويش    به همان عناصر تشكيل دهنـده مل ـ      )  در مكتب فرانسوي  (تعلق  
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.دهدمي

دراينجا نكته اي قابل ذكر است و آن اينكه، ملت سازي در قالب كشورهايي با جوامـع چندگانـه                   

هاي فاقـد حكومـت يـا دولتنـد بيـشتر بـه رؤيـا               بخصوص در جهان سوم و غير دمكرات كه شامل مليت         

هـايي را  ها در خارج از سويس، دولـت  مليتماند، كشوري مثل سويس داراي مليتهايي است كه اينمي

را ندارند و به دليل دمكراسـي و فـدراليت نيـز در         ...) فرهنگ، زبان و  (دارا مي باشند لذا دغدغه نابودي       

اما چنين مـوردي    . انداند و در عين حال ملت سويس را تشكيل داده         آن كشور هم داراي حقوق خويش     

مت در داخل دولت، يا فاقد حكومت در خارج آن كشورند       هاي آن فاقد حكو   در كشورهايي كه مليت   

نمي تواند مصداق داشته باشد، لذا هر چند دولت سازي هم بشود ولي سخن از ملـت سـازي بـه معنـاي                       

. اشتباه محض است... كشوري يكپارچه با يك زبان، فرهنگ، مذهب و

 بـه طـور كلـي از        شود كه جمعيت يك كشور    در بعضي موارد ديده مي     «:مليتيكشورهاي چند 

به ايـن معنـي كـه اگـر         . چند مليت مختلف كه از لحاظ قدرت سياسي يكسان هستند بوجود آمده است            

چه ممكن است يك گروه از نظر تعداد كوچكتر از گروه ديگري باشد ولي چون از نظر سياسي داراي            

ختلفـه همزيـستي   قدرت بيشتري است از ايـن رو تعـادلي بـين دو دسـته موجـود بـوده و بـين مليتهـاي م                       

، 1378مير حيـدر،  (»  توان كشورهاي چند مليتي ناميداينگونه كشورها را مي. مسالمت آميز برقرار است   

وي در . اين تعريف هر چند مصاديقي را دارد اما تعريف كـاملتر از آن آقـاي دوورژه مـي باشـد             ). 123

: نويـسد  مي(multi - commurautaire)كتاب جامعه شناسي سياسي در مورد مسئله جمعيتهاي چند مليتي

هاي مركبي هستند كه از چندين گروه متمايز زباني، مذهبي، سنتي و            ها، داراي جمعيت  برخي از دولت  «

. نيـست تمايل اينست كه نام را چند نژادي بنامند، نامي كه زيـاد خرسـند كننـده       . نژادي تشكيل يافته اند   

.  در غالب اوقات هيچ نقشي از جهت زيستي كلمـه نـدارد            گيرد، مفهومي كه  زيرا از مفهوم نژاد مدد مي     

گاهي اين امر تنهـا وضـعي مـوقتي    . داريمرا مرجع مي » هاي چند مليتي  دولت«ما از سوي خود اصطلاح      

چون احتمال حل شدن در جامعـه  (است كه به شدت به مهاجرت و خصيصه تنوع يافته آن بستگي دارد           

هر گروهي .  قابل دوام است  "چند مليتي "در موارد ديگر، وضع     .)اصلي در نسل هاي آينده وجود دارد      

دهـد  هاي متعددي نشان ميمثال. ندكخيزد و اصالت خود را حفظ مي    ر مي با همگونه شدن به مخالفت ب     

كه اين امر با تشكيل ملل بسيار متحد و بسيار همگونه كه احساس وطني آنها بسيار زنده اسـت  تعـارض      



110

. هاي سياسي به خصيصه چنـد جمـاعتي بـودن توجـه داشـته باشـند               ي بايد ساخت  ولي به طور كل   . نيست

وضـع  . شـود هاي ديگر به كـار گرفتـه مـي   فدراليسم در اين خصوص راه حلي است كه بيشتر از راه حل   

گـاهي كيفيـت مخـصوصي بـه     . تواند به بهترين وجهي توفيق يابد   دهد كه فدراليسم مي   سويس نشان مي  

مثلا اگر گروههاي گوناگون هر كدام بر قـسمتي  . شوندلهاي ظريفتري را سبب مي    اجبار توسل به راه ح    

. )123همـان،  (از سرزمين كشور مستقر نشده باشند مطالعه كشور لبنان از اين جهت بسيار جالـب اسـت             

هاي مختلـف كـه تمـام يـا بخـشي از آنهـا در آن كـشور هـستند                    پس در كشورهاي چند مليتي از مليت      

شوند و اعطاء مختاري به واحـدهاي       اين قبيل كشورها اغلب با رژيم فدراليسم اداره مي        . اندتشكيل شده 

لازم بـه ذكـر اسـت كـه        . داخلي مشكل اختلافات زبـاني و نـژادي آنهـا را تـا حـدي رفـع كـرده اسـت                    

كشورهايي نيز وجود دارد كـه بـا وجـود جمعيـت چنـد مليتـي و مركـب خـود فاقـد حكومـت فـدرال                           

 ميان اين قبيل كشورها و كشورهاي دسته قبل اين است كـه در ايـن كـشورها امكـان             اختلاف. باشندمي

جدايي و كسب استقلال توسط يك دسته عليه يك دسته ديگر خيلي كم اسـت ولـي اختلافـات بيـشتر                     

. )1376،84دوورژه،(گردد ن ميدر حوزه  تعليم و تربيت و تشكيلات مذهبي و غير مذهبي نمايا

دمكراسي چند قومي، نظامي سياسي است كه در آن چند گروه قـومي،              «:دمكراسي چند قومي  

چهـار  . هاي سياسي مـشاركت دارنـد  گيريدرت سياسي سهيم هستند و در تصميم مذهبي، فرهنگي در ق   

ههاي قومي عمده در     مشاركت نمايندگان گرو   -1: شودويژگي اصلي براي اين نوع دمكراسي ذكر مي       

 توزيـع   -3هـا از ميـزان بـالايي از خـود مختـاري داخلـي               اري آن گروه   برخورد -2گيري  فرايند تصميم 

در خـصوص خودمختـاري     . هـاي اقليـت    قـدرت وتـو بـراي گـروه        -4ها  قدرت به تناسب اهميت گروه    

اگـر  . شـود گيري در مسائل مربوط به هر گروه قومي به همان گروه تفـويض مـي    داخلي، قدرت تصميم  

 در شـكل نظـام       خاصي مستقر باشند، خودمختاري داخلي معمـولاً       هاي قومي در مناطق جغرافيايي    گروه

اگـر  .  در كانـادا اكثريـت فرانـسوي زبانـان در ايـالات كبـك متمركزنـد       فـدرال ظـاهر مـي شـود؛ مـثلاً     

توانـد خـصلت    قومي از لحاظ جغرافيايي در آميخته باشند، در آن صورت خود مختـاري مـي           يهاگروه

 نمونه عـالي دمكراسـي چنـد قـومي در شـكل غيـر جغرافيـايي آميختـه                 لبنان. غير جغرافيايي داشته باشد   

در كشورهاي چند مليتي، دمكراسي چند قومي بيشتر منجـر بـه فدراليـسم              . )432،  1382بشيريه،  (» است

در شكل جغرافيايي مي شود، چرا كه گروههاي ملـي اغلـب در منـاطق جغرافيـايي خاصـي مـستقرند و                    
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لذا به طور خلاصه مي تـوان نمـودار         . در عراق كه كردها در شمال واقعند      حالت غيرآميخته دارند، مثلاً   

اند  مناطق جغرافيايي خاص قرار گرفتهزير را ارائه كرد، كه طبق آن كشوري از چند قوم و مليت كه در              

. شود، كه به آن خواهيم پرداختتشكيل يافته باشد نظام حكومتي آن اغلب به صورت فدرال ظاهر مي

:ش دومبخ
نظام فدرال 

 و اگر ميـان مركـز   (unitary)اگر اقتدار حكومت در يك جا متمركز باشد، حكومت تك ساخت 

عـالم،  (خواهـد بـود   fedral Government)(و چند واحد محلـي تقـسيم شـده باشـد، حكومـت فـدرالي       

 ورزيـدگي  هايي است كه به مردم براي اداره امور خود    حكومت محلي از جمله حكومت    . )335،  1380

تـوان گفـت كـه حكومتهـاي محلـي عـلاوه بـر        مي. نمايدمند به امور كشور ميها را علاقهبخشد و آن مي

ي اين است كـه مـردم       سپردن كار مردم به دست مردم، نتيجه      . ريشه تاريخي يك ريشه طبيعي نيز دارند      

بـراي اداره امـور    كـرده انـد     ي خـود را حـل     در عين حال كه به همت و سعي خودشان مشكلات روزانه          

محل و ايالات و كشور خود نيـز ورزيـدگي پيـدا نمـوده و بـه تـدريج فـرد مفيـدي بـراي جامعـه خـود             

امـروزه اغلـب كـشورهاي بـسيار وسـيع بـه اسـتثناي كـشور چـين داراي             ).99،  1378طاهري،  (شوند  مي

ن افـراد   در بعضي از كشورهاي كوچك هم كه احساسات محلي اختلافـاتي بـي            . حكومت فدرال هستند  

ميـدان عمـل و كـاركرد    "). 82، 1378مير حيدر، (شوند ميبوجود آمده به اجبار بصورت فدرالي اداره        

كننـد و تقريبـاً   درصد خاك دنيا حكومـت مـي  82/51بر كشورهاي فدرال تقريبا   : فدراليسم وسيع است  

آذربايجـان،  : تنـد از   اين كـشورها عبار    . )15،  1377خوبروي،   (" درصد مردم دنيا هستند    58/39نماينده  

، ژيـك، پاكـستان، روسـيه، سـويس، مـالزي     آرژانتين، آلمان، اتريش، اتيوپي، استراليا، امريكا، برزيل، بل  

كشور

)يك قومي(        ملي )  چند قوم(چند مليتي 

راسي                     غير دمكراسي            دمك         غير دمكراسي                 دمكراسي

    گروههاي قومي در مناطق خاص            فدرال       غير فدرالآميخته 

)اغلب(نظام فدرال نظام فدرال     دمكراسي چند قومي غير فدرال           )     اغلب(چند قومي غير فدرال دمكراسي
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هـاي  در كشورهاي متحده يا فدرال، ميان مناطق و سرزمين        . مكزيك، ميكرونزي، نيجريه، ونزوئلا، هند    

 بـسيار باشـد چنـان كـه در برخـي از             توانـد هاي فرهنگي، اقتصادي و اداري مـي      شور اختلاف مختلف ك 

ي كـشور   كشورهاي متحده مانند اتحاد جماهير شوروي سابق قانون، صفت كثيرالملله را بـه دنبـال واژه               

دهد كـه در عرصـه يـك كـشور بـزرگ ايـن اصـل قبـول شـده بـود كـه                        آورده بود و اين امر نشان مي      

در اينجا بايد گفت كه بحث فدراليـسم        . )62،  1380ابوالحمد،  (كردند  هاي گوناگوني زندگي مي   ملت

هاست و تا زماني كه يك ناحيه در چهـارچوب يـك دولـت اسـت فدراليـسم                  مربوط به بحث حكومت   

ترين و بهتـرين مثـال بـراي رژيـم فدراليـسم طـرز       قديمي. سازداي به دولت و حاكميتش وارد نمي      لطمه

 پـيش از مـيلاد ـ مادهـا ـ نخـستين سلـسله        در آغاز قرن هفـتم . باشدحكومت امپراتوري ايران باستان مي

سرزمين مـاد در واقـع بـه كـشورهاي بـسيار            . ايراني كه مركب از شش طايفه بودند به حكومت رسيدند         

هخامنـشيان  . كوچكي كه مستقل بودنـد تقـسيم شـده بـود و هـر قـسمت نيـز داراي شـاهي بـوده اسـت                        

وسـعت زيـاد و وجـود مردمـي       . )184،  1377خوبروي،  (هاي سياسي و نظامي مادها را پذيرفتند        سازمان

حكومـت مركـزي   .  جغرافيايي با يكديگر اختلاف فـراوان داشـتند        يتكه از حيث نژاد و مذهب و موقع       

هـاي  زمان هخامنشيان را بر آن داشت كه امپراتوري را بر حسب اوضـاع جغرافيـايي و چگـونگي مليـت      

در عـين اطاعـت از حكومـت مركـزي و          ايـن سـاتراپي هـا       . تقـسيم كنـد   » سـاتراپي «مختلف به چنـدين     

پرداخت خراج و ارائه كمك نظامي در هنگام جنگ در امـور داخلـي خـود اسـتقلال كـافي داشـتند و                       

چون مردمي كه در يك ساتراپي زندگي مي كردند داراي فرهنگ و نژاد و آداب و رسوم مـشترك و                     

آرامـش و صـلح درسراسـر       كوشـيدند،   مشابه بـود و بـه ميـل و دلخـواه خـود در حفـظ ايـن ارزش مـي                    

 رژيم فدراليسم جديد از كشور ايالات متحده آمريكـا        . )78،  1378مير حيدر،   (امپراتوري حكمروا بود    

برخاست و آن زماني بود كه در قرن هجدهم، سيزده كلني آمريكا بعد از كـسب اسـتقلال و جـدايي از             

دن مـادري و تنفـر از وجـود يـك           كشور مادر متوجه شدند كه تنها عامل مشترك بين آنهـا زبـان و تم ـ              

در همـان زمـان مقـالاتي       . باشدحكومت مركزي قوي كه محصول تسلط چندين ساله انگلستان بود، مي          

چند درباره چگونگي رژيم فدراليسم انتشار يافت و مردم را به دو دسته موافق و مخالف چنـين رژيمـي                    

ياست خارجي و رژيم اقتـصادي مـشترك        موافقان معتقد بودند كه در نتيجه تشكيل يك س        . تقسيم نمود 

مي توان از تسلط نيويورك يـا فيلادلفيـا بـر بقيـه نـواحي جلـوگيري كـرد و همچنـين مـانع از تجزيـه و            
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استقلال شهرهايي كه در نواحي كوهـستاني داخلـي كـشور قـرار دارنـد و خـود را نـسبت بـه شـهرهاي                      

).78همان، (ه مي پندارند، گرديد پيشرفته ساحلي بيگان

توانـد  كـه مـي  )  .... زبان، فرهنـگ، مـذهب،    ( نخست، تركيب  جمعيتي      :ل وجود فدراسيون  عل

دومين مورد اتحاد در برابـر دشـمن مـشترك و بيگانـه كـه          . مهمترين عنصر در تشكيل نظام فدرال باشد      

. سوم، وسعت سرزمين و چهارم جمعيت كه دو مورد  آخر كمتر نقـش دارنـد               . يك اتحاد سياسي است   

شود امـا تركيـب جمعيتـي بخـصوص در جوامـع            انكار نمي ... نقش عوامل ديگر مثل جغرافيا و     در اينجا   

هاي متمركز چنين جـوامعي   شود كه حكومت  هايي دانسته مي  چند مليتي عامل اصلي مشكلات و چالش      

. دهدبا آن روبرويند و در نهايت آنها را به سوي فدراليت سوق مي

و جامعه و شـكلي اسـت از اشـكال مختلـف            » ديگران« قبال   در فدراليسم تفكر و منشي است در      "

اي از طـرز تفكرهـا،      تـوان مجموعـه   فدراليـسم را مـي     «. )15،  1377خـوبروي،    ("سازماندهي اجتمـاعي  

اي بر اساس حفظ گوناگوني در عين وحـدت  فلسفه«ي هايي دانست كه بيان كنندهبينيها و جهان  ارزش

ي و آميزش ميان گوناگوني و يگانگي در ساختاري اسـت كـه بـر       فدراليسم نوعي آشت  » و يگانگي است  

چنـين سـاختاري قـدرت نـسبي اسـت و بوسـيله قـواي ديگـر             در. استوار است » ارزيابي و تعديل   «يهپاي

)14، همان(» .محدود مي شود

هـاي گونـاگون داخلـي      هـا و قوميـت     اخير فدراليسم به علت رعايت حقوق اقليـت        يدر چند دهه  

بوده كه در يك معنا براي رسيدن به حقوق خود به عنوان راه حل اوليـه و در معنـاي ديگـر                      مورد توجه   

ها جـزء  چون در معناي اولي ايالت. شوديدن به استقلال از آن استفاده مي   به عنوان مرحله مياني براي رس     

دايي در پـي  توانند از آن جدا شوند مگر از راه قانوني و در معنـاي دوم بـراي رسـيدن بـه ج ـ           فدرال نمي 

. اندفدراليسم

 بـه معنـي قـرارداد يـا موافقنامـه برآمـده             (foeodus) از واژه لاتين   (federation)واژه فدراسيون 

كنند يك دولـت   دو يا چند دولت مستقل موافقت مي-1: آيد كهفدراسيون هنگامي به وجود مي  . است

ين حالات ايالات براي دفـاع در برابـر         كه در ا  . جديد تشكيل دهند و حاكميت خود را به آن واگذارند         

دهند كه اغلب از لحاظ زبـان و فرهنـگ اخـتلاف داخلـي              شوند و تشكيل فدراليسم مي    بيگانه متحد مي  

 يـا هنگـامي كـه    -2دهند ماننـد امريكـا و اسـتراليا   هاي محلي مي  ندارند و اختيارات بيشتري به حكومت     
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ت موافقـت مركـز را بـراي اعطـاي خـود            واحدهاي اداري در تقسيمات كشوري حكومـت تـك سـاخ          

كه در اين حالت به علت اختلافات زباني و قومي داخلي مجبـور بـه تـشكيل             . آورندمختاري بدست مي  

هـاي محلـي   ها، اختيارات كمتـري بـه حكومـت   شوند كه به دليل ترس از استقلال ايالترژيم فدرال مي 

بنـدي  هـا يـك تقـسيم    مورد بايد گفـت ايـن حالـت   در اين. قاي جنوبييكانادا و آفر: شود مانندداده مي 

رد اول در بـالا حقيقـي و دومـي    ننـد كـه مـو   كيـر حقيقـي از فدراليـسم را بيـان مـي       بصورت حقيقي و غ   

هـاي از   وقتي برخـي دولـت    . اندنام برده شده  » تجزيه«و روند دوم به     » ادغام«روند نخست به    . حقيقيغير

كننـد وحـدت يابنـد و        ضعيف باشند، داوطلبانه توافق مـي      ميلحاظ اقتصادي عقب مانده يا از لحاظ نظا       

شـود،  اي با يك قرارداد يـا موافقتنامـه حاصـل مـي           چنين اتحاديه . آورنداي فدرالي به وجود مي    اتحاديه

كنند و گـاهي    هاي قرارداد حاكميت خود را به آن واگذار مي        گردد و طرف  دولت جديدي تاسيس مي   

ايالات متحده آمريكا نمونه اينگونه فدراسيون اسـت و      . دهندن تشكيل مي  هاي مقتدر نيز فدراسيو   دولت

در . كشورهاي ديگر مانند جمهـوري فـدرال آلمـان، كانـادا، اسـتراليا و هنـد در ايـن زمـره قـرار دارنـد               

حكومت فدرالي، حكومت مركزي در مورد مسائل عمده مربوط بـه منـافع عمـومي يـا مـشترك ماننـد                     

گيـري و اقـدام   هاي ملي و سياست خارجي، تـصميم   شان و مسائل مالي و پولي، ن      ارتش و امنيت، اقتصاد   

واحد هاي محلي تـشكيل دهنـده فدراسـيون، بـه مـسائلي كـه از لحـاظ محلـي اهميـت دارنـد،                . كندمي

توزيع اختيارات ميان مركز و واحدها را قراداد تشكيل فدراسيون  يـا قـانون اساسـي فـدرال                   . پردازندمي

ها جدايي از فدراسيون تنها از راه يك روند رسمي و قانوني مقـرر   در اين گونه فدراسيون   . كندمعين مي 

ايـن بـه نحـوي فدراليـسم را در مرحلـه ميـاني نمايـان                ). 338،  1380عالم،  (در قانون اساسي ميسر است      

. كندمي

تـك  وقتـي دولـت     . آيـد هـم وجـود مـي     » تجزيـه «همانطور كه گفته شد، فدراسيون از راه رونـد          

ساختي داراي سرزمين وسيع بخواهد ضمن قبول گوناگوني، وحدت سراسـري را حفـظ كنـد يـا وقتـي            

حكومت مركزي مسائل مربـوط     . آيدختاري دارند، فدراسيوني بوجود مي    هاي آن آرزوي خود م    بخش

انتقـال  دارد در حالي كه بقيه اختيارات را به واحدهاي خود مختار به منافع عمومي را براي خود نگاه مي      

آيـد و فقـط از راه رونـد عـادي اصـلاح قـانون               اين وضعيت با يك قانون اساسي به وجود مـي         . دهدمي

در مورد عراق بعد    . )339،  1380عالم،  ( اين نوع فدراسيون است      يهكانادا نمون . اساسي قابل تغيير است   
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 اسـت،  "ادغـامي "نـوع   ناحيه فدرال كردي و عربي تشكيل شـود از  2از صدام بايد گفت، عراقي كه از   

"ايتجزيـه "اما اگر خود عرب به صورت سني و شيعه دو ناحيه جدا تشكيل دهنـد ايـن بخـش از نـوع                       

چـرا كـه كردهـا اول بـه حـالتي نزديـك       .  تجزيه اي استـاست، لذا عراق فدرال يك تركيبي ادغامي  

.اي محدوديت را پذيرفتنداستقلال رسيده بودند و دوباره بعد از صدام نظام فدرال عراق و تا اندازه

اي، نظام فدرالي دو رشته حكومت دارد؛ حكومت        شكل فدراسيون هر چه باشد، ادغامي يا تجزيه       

ها اختيـارات ميـان مركـز و واحـدها بنـا بـه قـانون اساسـي             در فدراسيون . هاي محلي مركزي و حكومت  

تـسكيو فدراسـيون را چنـين تعريـف     مونت. توان اين تقسيم را يك جانبه تغيير داد       تقسيم شده است و نمي    

كنند عـضو دولـت بزرگـي شـوند كـه           قراردادي كه بدان وسيله چند دولت كوچك موافقت مي        «: كرد

در آن  «حكـومتي اسـت كـه       ،  ، حكومـت فـدرال    (garner)به عقيـده گـارنر    . »خواهند بوجود بياورند  مي

ي تقسيم شده است كـه      هاي محلي به نحو   حاكميت يا قدرت سياسي ميان حكومت مركزي و حكومت        

. )339همان، (» خود مستقل از ديگري استيههر يك از آنها در حوز

ــيون  ــيون كنفدراسـ ــاوت فدراسـ ــاوت: تفـ ــيون تفـ ــيون و كنفدراسـ ــان فدراسـ ــي ميـ ــاي مهمـ هـ

(confederation)شمارد وجود دارد كه عبدالرحمن عالم آنها را اينچنين بر مي :

 مستقل و حكمران است كه بنا به برخـي مقاصـد مـشترك              هاينخست، كنفدراسيون اتحاد دولت   

بـه  . ها هرگاه بخواهند حـق دارنـد از آن بيـرون آينـد      اند از نظر حقوقي هر يك از اين دولت        متحد شده 

امـا فدراسـيون دولـت واحـدي اسـت، چنـين       . ديگر سخن كنفدراسيون دائمي و غير قابل انحلال نيست     

وقتـي  . شـود دوم، در فدراسيون حاكمت جديدي ايجـاد مـي  . ستاتحادي از نظر حقوقي قابل انحلال ني     

هـاي فـردي خـود بردارنـد و فدراسـيوني ايجـاد كننـد، حاكميـت تـازه اي                 ها دست از حاكميـت    دولت

سـوم، در كنفدراسـيون، قـانون هـر كـشوري بـه هـر         . در كنفدراسيون چنـين نيـست     . يابدموجوديت مي 

چهـارم، در  . شـود سـيون قـوانين تـازه اي وضـع مـي         مانـد، امـا در فدرا     صورت كه هـست بـر جـاي مـي         

اما در فدراسـيون  . ماند زيرا هر فردي شهروند دولت خود مي      كنفدراسيون شهروندي يگانه وجود دارد،    

فرد ضمن آنكه شهروند واحد تشكيل دهنده فدراسيون اسـت، شـهروندي            . شوداي وضع مي  قوانين تازه 

پـنجم، در فدراسـيون دولـت    . كند، خود بخود كسب ميدولت فدرال جديد را كه به وجود آمده است       

هاي بوجود آورنده كه ديگر دولـت نيـستند حكومـت       بنابراين براي همه دولت   . آيدجديدي بوجود مي  
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امـا كنفدراسـيون، صـرفاً     . شـود ننه و قوه مجريه مشتركي تاسيس مي      قوه مق . يابدمشتركي موجوديت مي  

هـايي از  در تـاريخ نمونـه   . آوردنـة جداگانـه اي بوجـود نمـي        هاست و قـوه مجريـه يـا مقن        اجتماع دولت 

–1815 سـويس    – آمريكـا،    1781–89 آلمـان،    1815–1867كنفدراسيون  . كنفدراسيون بوده است  

. )340همان،  (مثالهاي برجسته كنفدراسيون هستند1840

اي زيـادي  ه ـشكل فدراسيوني حكومت در كشورهاي بزرگي مثل ايالات متحده امريكا موفقيـت  

هـاي  هاي سياسـي و هـدف     ها، خواست ها و زبان  در اين نوع كشورها، گوناگوني فرهنگ     . بدست آورد 

افـزون بـر آن،    . كـرد اي را در كنـار وحـدت ملـي ضـروري مـي            نامتجانس مـردم، خودمختـاري منطقـه      

هـاي  مزيـت . انگيزد آموزش سياسي مردم است و توجه آنها را به مسائل خودشان بر ميفدراسيون، منشأ 

اعتبار بين المللي كـشورهاي بـزرگ ماننـد آمريكـا و            . كيد و توجه است   أاقتصادي فدراسيون هم قابل ت    

. )341همان، (كانادا به واسطه اتحاديه فدرالي بزرگ آنها حفظ شده است 

. مورد بـوده اسـت  هاي منتقدان فدراسيون بي  كند كه بسياري از نگراني    عبدالرحمن عالم اشاره مي   

 سياست خارجي آمريكا اتفاقي نيفتاده است و هيچ هـرج و مـرج يـا اغتـشاش داخلـي نيـز در ايـن                         براي

هاي جنوبي در   مريكا، ايالت آدر  . هايي كه ساختار فدرالي را برگزيده، ديده نشده است        كشور طي سال  

 تـرس از تجزيـه،      نبنـابراي . راه جدايي يا انفصال كوشيدند، اما بيهوده بود و چشم بقيه ايالتها را باز كـرد               

هـاي انتخـاب كننـده    توان نتيجه گرفت كه شكل فدرالي حكومت نه تنها براي دولت خيالي است، و مي   

آن سودمند بوده است، بلكه براي جهان بي ساماني كه سرانجام ممكن است بـا دادن خـود مختـاري بـه             

همـان،  (بر افروخته اسـت     هاي مستقل و حكمران انديشه حكومت جهاني را بپذيرد، شعله اميد را             دولت

هاي مناسب خيلي مهم    البته بايد در اين وضعيت  تركيب جمعيتي و پديد آمدن شرايط و فرصت             . )341

هـا حقـوق خـويش را       موفقيت ايالات متحده بخاطر وجود دمكراسي بوده است لذا وقتـي ايالـت            . است

فصال، لزومـي نـدارد بـه دنبـال جـدايي      بينند تا انباشند و منافع خويش را در پيوستگي با هم  مي          دارا مي 

هايـشان  شناسد، پس رسيدن مـردم بـه خواسـته   ها را مجاز ميباشند، هر چند ايالات متحده جدايي ايالت 

. در چنان نظامي جاي نگراني ندارد و اين يعني دمكراسي

بـه عبـارت ديگـر    . فلسفه فدراليـسم بـا ادغـام و وحـدت سياسـي اداري و اختيـاري مـرتبط اسـت              

هاي اسـتعمار گرايـي و امپرياليـسم چنـين مفهـوم و مقـصودي را                هاي اجباري و زوري در قالب     دتوح
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يكي از پژوهشگران موضوع فدراليسم با استناد به شواهد تاريخي مدعي اسـت كـه بـه                 . كندحاصل نمي 

. اند يك حكومت فدرالي را به مفهوم واقعي آن تـشكيل بدهنـد             مستقل توانسته  ندرت كشورهاي كاملاً  

باشـد كـه    مريكا، فدراسيون سويس، كانادا و اسـتراليا مـي        آهاي فدرال ايالت متحده     شواهد او حكومت  

همگي آنها قبل از تشكيل حكومت فدرال به نحوي تحت انقياد و سلطه و حتي مـستعمره يـك قـدرت                      

 همكـاري   تجربيـات هاي وحدت يافته و ادغام شده قبلاًبه اين عبارت كه اين حكومت. اندخارجي بوده 

در يـك فراگـرد كـم و بـيش     . اند كسب نموده)prefederal(» پيش فدرالي«و همگرايي در يك مرحله     

توان در يك مثـال  مدل فوق را مي) 94–103، 1370كاظمي (اند ساده به مرحله تشكيل فدرالي رسيده     

1968 در سـال     بعـد از آنكـه اسـتعمار انگلـيس        . مربوط به حكومت فدرال معاصر بخوبي مشاهده نمـود        

هاي دست نـشانده آن در خلـيج فـارس بـه            تصميم به تخليه قواي خود از شرق سوئز گرفت، شيخ نشين          

يك چنين اتحادي كشيده شدند و از تركيب و ادغام سياسي آنها دولت جديد و مستقل فـدرالي تحـت       

ن، عجمـان، فجيـره،    هاي رأس الخيمه، شارجه، ام القوي     عنوان امارات متحده عربي متشكل از شيخ نشين       

گانه خليج فارس هر كدام در امور داخلي خـود     هاي شش شيخ نشين .  تشكيل گرديد  1971دبي در سال    

مستقل هستند ولي روابط خارجي و سيستم دفاعي و ساير امور مشترك آنها به وسيله حكومت مركـزي     

ان مار انگلـيس طـي سـالي      ها همان سـلطه مـستمر اسـتع       مرحله پيش فدرالي اين شيخ نشين     . اداره مي شود  

اند وحـدت   د اختلافات داخلي تاكنون توانسته    اين شيوخ با وجو   . آيددراز در خليج فارس به حساب مي      

هـاي  از آنجـا كـه شـيخ نـشين       . ها حفظ كننـد   نسبي خود را در همان قالب ريخته شده به وسيله انگليسي          

نايي لازم براي ادامه حيات به صـورت     كوچك ساليان دراز تحت قيوميت انگليس قرار داشتند، فاقد توا         

انگيزه مضاعفي از داخل و خارج آنها را وادار به وحدت سياسي تحت             . واحدهاي مستقل سياسي بودند   

.)94–103همان، (يك فدراسيون كرد 

هـاي وحـدت يافتـه فـدرال و طـرز اداره امـور داخلـي و           چارچوب اصولي روابـط دولـت      معمولاً

نه مقننه، مجريه، قضاييه و ساير امـور مـشترك در قـانون اساسـي كـه همـه          خارجي وظايف قواي سه گا    

در ايـن سيـستم عـلاوه بـر         . )94–103همـان،   (گـردد    آن را تأييد كرده اند، تعيين مـي        هاي عضو دولت

تفكيك قواي سه گانه حكومتي، به موجب قوانين اساسي ملي و ايالتي و يا قوانين عـادي، اعمـال قـواي     

شـود و ايـالات و ولايـات و    مـي هـاي ايـالتي و ولايتـي و محلـي تقـسيم         ز و حكومت  حكومتي بين مرك  
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تر كشوري حتي دهكده، تا حدي كه قانون اجازه دهد در امور داخلي خود آزادنـد                هاي كوچك واحد

توانند امور مربوط به محل خود را متناسب با اوضاع و احوال و رسوم و شرايط محلـي و تمـايلات        و مي 

مريكا، ايالات فقط از اعمـال حقـوق و اختيـاراتي كـه بـه          آدر سيستم حكومت فدرال     . هندخود انجام د  

موجب قانون اساسي به حكومت فـدرال داده شـده محـروم و در مـورد سـاير مـسائل داراي اسـتقلال و                

توانـد  هـاي را مـي    ولي در سيستم حكومت فدرال كانادا حكومت فـدرال فقـط قـدرت            . باشنداختيار مي 

 در كشورهاي فدرال فقـط   . )94، 1378طاهري، (هاي ايالتي داده نشده است  كه به حكومت  اعمال كند 

هاي سياسي كـه  يك عرصه براي سياست نداريم بلكه با عرصه هاي مختلف روبرويم و همچنين تصميم  

. هاي متحده مشترك باشد، كم استميان همه دولت

:  هاي متحده فدرال به شرح زير است      بنابراين خصوصيات عمده دولت   : خصوصيات دولت فدرال  

 دولت مركزي متحده داراي حاكميت، استقلال و مافوق دول جـزء قـرار گرفتـه و داراي قـواي سـه        -1

هـاي جـزء    هر يك از دول يا ايالت-2. باشدگانه تشكيلات اداري، دفاعي و قضايي در سطح فدرال مي 

ه، قضاييه و تشكيلات حكومتي و قضايي ايالتي مـي          گانه مجريه، مقنن  نيز داراي قانون اساسي و قواي سه      

. بـــه مفهـــوم حقـــوقي آن مـــي باشـــندالمللـــيايـــن دولتهـــاي ايـــالتي فاقـــد شخـــصيت بـــين. باشـــد

اساس و مبناي تشكيل حكومت فدرال و وحدت سياسي و روابط بين اجزاء و ساير امور مربـوط بـه                     -3

. )1370كاظمي،(گردد روابط خارجي در قانون اساسي آن تبين مي

هـاي سياسـي كـه در قالـب حكومـت و دولـت متحـده                ترين وحـدت  از جمله مهمترين و با سابقه     

. 1787 ايالات متحده آمريكاي شمالي بر حسب قـانون اساسـي   -1: باشدرد زير مياتشكيل گرديده، مو  

ل بـه    برزي -3.  شكل گرفته است   1860 و   1853 آرژانتين كه تشكيلات كنوني آن طبق قانون اساسي          -2

 مكزيـك بـه موجـب قـانون         -5. 1867 كانادا به موجب قـانون اساسـي         -4. 1946موجب قانون اساسي    

 اتحــاد جمــاهير شــوروي، ســويس، ضــمناً. 1953 ونــزوئلا بــه موجــب قــانون اساســي -18466اساســي 

يوگسلاوي، هند، اتحاديه آفريقاي جنوبي، استراليا، آلمان غربي همگي داراي نـوعي حكومـت متحـده      

. رالي بودند يا هستند كه تعهدات آنها به موجب قانون اساسي به تصويب رسيده استفد

 بـه دو گـروه تقــسيم   (federalist)بنـدي كلـي نظريـه پـردازان فدراليـست     كـاظمي در يـك جمـع   

ايدئولوژي را محـور وحـدت سياسـي در قالـب حكومـت فـدرال قـرار                 كه  يك دسته آنهايي  «: اندكرده
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گـرا هـستند و نيـز وحـدت را در ضـرورتهاي اقتـصادي و                آنهـا كـه بيـشتر عمـل       دسـته ديگـر     . دهندمي

هاي گروه اخير سعي در تقسيم و توزيع قدرت بين حكومت         . كنندجستجو مي ... غرافيايي و تاريخي و   ج

 را در اداره )checks and Balance(ايالتي و حكومت فدرال دارند و عامل بسيار مهم در كنترل و موازنه 

شايد بتوان ايالات متحده آمريكا را مظهر و نماينده چنين طرز فكـر فـدرالي           . گيرندمي كار   حكومت به 

دو گروه داراي وجوه مشتركي هستند، از جمله نياز براي ايجاد يـك دولـت متمركـز،                 هر. معرفي نمود 

هـاي فعال و مؤثر در يك سيستم دمكراتيك با تقسيم قدرت متعـادل و كنتـرل متقابـل از طـرف دولـت            

كننـد، در واقـع   گروهي كه بيشتر روي مسائل ايدئولوژيكي تكيه مـي   . محلي يا ايالتي و حكومت فدرال     

هاي سـرمايه داري غـرب در   مثلا دولت. جويندجاد انگيزه و علايق مشترك سود مي از اين ابزار براي اي    

)  رالفـد ليـستي و هاي سوسيامانند سلطنتي، سنتي، جمهوري(اروپا، با وجود گوناگوني اشكال حكومتي  

چوب اتحاديه اروپايي و بازار مشترك و غيره بر اساس يك نوع تبـري ايـدئولوژيكي از   خود را در چار  

طه استعمارگران  كشورهاي افريقاي نيز از اين ابزار براي رهايي از سل         . اندهاي كمونيستي قرار داده   رژيم

).94–103همان، (» اندغرب استفاده كرده

 بسياري معتقدند كه فدراليسم بيـشتر يـك فراگـرد و يـك حالـت                :حله مياني فدراليسم يك مر  

پويا و سيال است تا يك مرحله ساكن و متحجر كه وسـيله قـوانين و قواعـد خـشك، تنظـيم و متـشكل                       

هـا وحـدت   ها يا دولـت به عبارت ديگر شكل دولتهاي فدرال ممكن است با اراده و اختيار ايالت       . گردد

معمولاً دولتهاي فدرال دريچه هاي اطمينان براي تغيير و تكامل در قوانين اساسـي خـود                . يافته تغيير يابد  

هاي ايالتي را بدون توسل به زور و قوه مجريه مجـاز            ايالات متحده امريكا جداشدن دولت    . اندقرار داده 

103ان،  هم(اتحاد شوروي سابق نيز چنين شرطي را در قانون اساسي خود ملحوظ داشته بود               . شناسدمي

–94(.

جـدا از ايـن سيـستم حكـومتي         . مريكا سيستم حفظ تعادل قـدرت سياسـي اسـت         آسيستم فدرالي   

خلـيج  «در چنـد ناحيـه امريكـا مثـل     ) اتونـومي (مريكا تنها فدرالي نيـست، بلكـه سيـستم خودمختـاري         آ

ن زنـدگي   مريكـايي اينـدياني در آ     آو برخـي نـواحي كـه مـردم اصـيل            » ناحيه كانـال پانامـا    «،  »كاريبين

 راهكـار   (federalism)همچنان كه در مباحث قبلي اشاره هـايي شـد خيلـي اوقـات فدراليـسم               . كنندمي

لـذا در صـورت دوام   . ابتدايي و اوليه و موقتي براي حل مسئله است نه راهكار نهـايي و نيـز آخـرين راه        
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ايي مـشخص   ه ـي راه هاي فدرال چنانچه اشاره شد در برخـي قـوانين اساس ـ          مشكلات و يا خواسته بخش    

يعني فدراليـست مرحلـه ميـاني اسـت، مثـل كـشورهاي       . شودها منجرها و قوميتشده تا به جدايي مليت  

: دهدرال را نشان ميشكل زير موقعيت نظام فد... شوروي، چكسلواكي، يوگسلاوي، و

نزديكي به  :  وجود داشته باشد   در اين شكل، فدراليسم نظام پويايست، يعني مي تواند به سه حالت           

در برخي كشورها شايد تمايل همگرايانه به سمت مركز باشـد  . و نظامي با ثبات نسبي ) دوحالت(طرفين  

كه احتمالش اندك است و در برخي ديگر تمايلي واگرايانه به استقلال، اما در اكثر مـوارد بـه صـورت                

.نظامي باثبات نمود يافته است

 در سيستم فدرال بعضي اوقـات واحـد هـاي ارضـي كـوچكتر بـه                 -1:محاسن حكومت فدرال  

منزله آزمايشگاهي هـستند كـه بعـضي از برنامـه هـاي دولتـي قـبلاً در آن بـه مرحلـه آزمـايش گذاشـته                  

در . دخش باشد آن را در تمـام مملكـت بـه مرحلـه اجـرا بگذارن ـ               بشوند تا چنانچه نتيجه آن رضايت     مي

هـاي   زمان بيكاري و تـضمين بـراي سـپرده   قوه مجريه، پرداخت حقوقيايالات متحده آمريكا، بودجه   

 در بعضي ايالات اجرا شـده و سـپس حكومـت مركـزي آن را               هايي بودند كه قبلاً   بانكي از جمله برنامه   

توانـد   در سيستم حكومـت فـدرال، حكومـت مركـزي مـي            -2. اتخاذ و در تمام كشور اجرا كرده است       

ايـالات و يـا واحـدهاي تابعـه در اداره امـور داخلـي خـود، قـوانين                   بدون لطمه زدن بـه حـق حاكميـت          

متحدالشكلي براي يكنواخت كردن امور اداري كشور در موضوعات مربوط به منافع عمـومي تـصويب        

 سيستم كنترل و موازنه كـه در حكومـت فـدرال وجـود دارد از تمركـز قـوا جلـوگيري               -3. و اجرا كند  

 عـدم تمركـز اختيـارات و    -4. گرددا از بين بردن آزاديهاي فردي ميينموده و مانع از محدود كردن و       

قوا كه از خواص اصلي سيستم حكومت فدرال اسـت از فـشار زيـاد كـار بـر دوش حكومـت مركـزي،              

. كنـد نمايد جلوگيري مي  اگوني توليد مي  بخصوص در كشورهاي وسيع و پرجمعيت كه اشكالات گون        

سـه تعلـيم و تربيـت اسـت و اهـالي كـشور را آمـاده و اداره         سيستم حكومت فدرال ماننـد يـك مدر   -5

شـوند كـه بـه    در اين سيستم مردم تشويق مـي .  امور كشور نظارت و دخالت كننديكند كه در اداره   مي

اري محلي        فدرال      كنفدرال              ايجاد دولتهاي مستقلحكومت متمركز تك ساخت         خود مخت
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ولي وقتي آنها ببيننـد كـه ايـالات يـا محـل آنهـا               . تري در اداره امور حكومتي شركت نمايند      طور وسيع 

توانند به وسـيله انتخابـات نماينـدگان ايـن اختيـارات را انتخـاب         و آنها مي  داراي اختيارات قانوني است     

موريني كـه   أ م معمولاً. دهندمور محل خود علاقه و شوق نشان مي       نمايند بيشتر براي مشاركت در اداره ا      

كنند داراي ورزيـدگي و صـلاحيت بيـشتر بـراي     ابتداي كار خود را از مشاغل محلي و ايالتي شروع مي    

به طور كلي يكـي از اصـول مهـم          . شوندتر در حكومت مركزي مي    تر و پيچيده  هاي مهم ئوليتقبول مس 

هاي محلـي كـه در      دمكراسي اين است كه قدرت نبايستي خيلي زياد متمركز شود و مامورين حكومت            

باشـند و ايـن   اند يكي از مهمترين عوامل تضمين اصول دمكراسي مـي تلف كشور پراكنده شده نقاط مخ 

به مـوارد بـالا كـه آقـاي دكتـر      ) 94–103همان، (شود مين ميأر سيستم حكومت فدرال بهتر ت هدف د 

هـاي  هاي ملـي و قـومي بـه خواسـته     رسيدن گروه-7: دي را اضافه كردراند بايد موا  طاهري اشاره كرده  

سـي،  خويش و رفع نا خرسندي و رنجشي كه آنها از گروه ملي يا قوم حاكم دارند و ايجاد عـدالت سيا                 

 سيستم فدرال حكومتي است كه در آن بـا توجـه بـه نظريـه تحليـل سيـستمي و             -8. اقتصادي و فرهنگي  

ها و سازمان و احزاب محلي بهتر صورت        ليف و تصريح منافع با ايجاد حكومت      أالگوي ديويد استون، ت   

توانـد بـر اثـر      و ايـن سيـستم مـي      . شودگرفته و به تقاضاهاي بيشتري از سوي نظام سياسي پاسخ داده مي           

ها ايجـاد كنـد تـا    هاي بيشتري را ايجاد كند، فرصتي مناسب براي اقليت بازخورد اين تصميمات حمايت   

 مشاركت، توزيع قدرت، مـشروعيت، بـا   ،ها رفع نسبي بحران -9هايشان را تاليف و تصريح كند       خواسته

، منـافع و امكانـات مـادي و         منـدي آنهـا از منـابع      هاي ملي در ساختار قدرت و بهره      هاي گروه مشاركت

. معنوي

مخالفين سيستم فدرال معتقدند كه اين سيستم داراي مضراتي است امـا بايـد گفـت كـه نخـست،                    

ي  عاري از مـشكل نيـست، دوم، در مقايـسه بـا مـشكلات جوامـع چندگانـه       هيچ سيستم حكومتي كاملاً  

در مقايـسه زيـاد   . باشـند يـت نمـي  داراي حكومت تك ساخت و متمركز، مضرات آن چندان حـائز اهم          

.معايب فدراليت، مزاياي آن خيلي بيشتر است

گيرينتيجه
با توجه به مطالب ارائه شده بايد گفت در كشورهايي كـه بـر طبـق نظريـه مكتـب آلمـاني داراي                       

هاي مختلف هستند، هيچ وقت يك نظام تـك سـاخت متمركـز كـارايي كـافي و        هاي ملي ياملت  گروه

هـاي سياسـي   ها از عملكرد مركز ناراضي بوده كه سـبب تـضاد و رنجـش         شه گروه مناسب نداشته و همي   
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لـذا  . گيري يك سويه حكومت و عدم مشاركت آنها در حكومت ناخـشنود هـستند  شود و از تصميم   مي

هـاي آن، حكومـت را بـا چـالش جـدي عـدم              عدم پاسخگويي مناسب نظام سياسي و بازخورد تـصميم        

اي نيـست جـز پـذيرش يـك نظـام حكـومتي كـه         مواجه سـاخته و چـاره  ... وتوسعه اقتصادي، اجتماعي 

اين نظام در جوامع چنـد مليتـي در بهتـرين شـيوه يـك نظـام       . متناسب با شرايط چندگانگي كشور باشد     

در . تواند باشد، چرا كه در حال حاضـر شـرايط مـساعد بـراي تجزيـه كـشورها وجـود نـدارد           فدرال مي 

ها را نابود سازند، اما در بلژيـك بـا وجـود      ش آمد و توانستند قوميت    سازي پي فرانسه زماني فرصت ملت   

بعـد از جنـگ   . ها، بدون هيچ انقلاب و خونريزي حكومت فـدرالي ايجـاد شـد   آمدن تضاد ميان قوميت  

اما در صورت عدم فرصت . هاي ملي مستقل شدندجهاني اول و دوم فرصتي پيش آمد و خيلي از گروه         

از طرفـي   . هاي ملي تشخيص داده شده است     ليسم بهترين راه احقاق حق گروه     مناسب براي تجزيه، فدرا   

هـاي ملـي، ديگـر سياسـت سـركوب،       المللي، جهاني شدن و آگاهي اقليـت      ديگر، با توجه به مسائل بين     

.هاي ملي استشود و تنها راه  مصالحه و مدارا با گروهپايان يافته تلقي مي... سازي ويكپارچه
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